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هست که  خدایی 
یم دار که  خدایی 

خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می‌پرستن 





•‌درس نهم•

اگه خدا بزرگه، بزرگی ما 
چه معنایی داره؟





کــه خــدا رو بــزرگ می‌بینه، اخلاصــش بالا  کســی  گفتیم:  تــا ایــن جــا 
مــی‌ره،‌ بــه خــدا اعتمــاد می‌کنه،‌ ترســش از بین مــی‌ره،‌ آرامــش پیدا 
می‌کنــه،‌ روی وعده‌های خدا حســاب باز می‌کنــه،‌ ناامیدیش به طور 
کلّــی از بیــن مــی‌ره و تعریفش از عزّت عوض می‌شــه. تــوی این درس 
که  کنیم  ک صحبــت  می‌خوایــم در بــارۀ یکی از صفــات خیلی خطرنا
کنیم، اصلی‌تریــن راهش ایمان و  گــه بخوایــم از وجودمون بیرونش  ا

باور به بزرگی خداست. 
یکی از بدترین حالات آدم اینه که خودش رو برتر از دیگران ببینه. 
گفتگوی یکی از یــاران امام صادق؟ع؟ با  خودبرتربینــی چی هســت؟ 
کنیم. حفص بن غیاث  ایشون رو بخونیم تا جواب این سؤال رو پیدا 

می‌گه:

که از دیگران  که بر این باور باشد  امام صادق؟ع؟ فرمود: هر 
برتر است، او در شمار مستکبران است. 

و  بی‌گناهی  سبب  به  و  ببیند  را  گنهکاری  گر  »ا گفتم: 
ک‌دامنی خود، خویشتن را از او برتر بداند، چه؟«.  پا

یده  آمرز او  که  بسا  چه  هیهات!  »هیهات،  فرمود:  امام؟ع؟ 
داستان  مگر  دارند.  نگه  حسابرسی  برای  را  تو  امّا  شود؛ 
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جادوگران موسی را نخوانده‌ای؟«.1

خیلــی ایــن قصــۀ ســاحرا تــوی جریــان مبــارزۀ فرعــون و حضــرت 
که عشقشــون تقرّب بیشــتر به  موســی؟ع؟ قابــل تأمّلــه؛ جادوگرایــی 
که بنا شــد برن به میدان مبارزه با موسی؟ع؟ این  فرعون بود. وقتی 

کردن: گفتگو  جوری با فرعون 
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كــه ســاحران آمدنــد، بــه فرعــون گفتنــد: »آیا  هنگامــى 
گــر ما پیروز شــویم، پــاداش مهمّى خواهیم داشــت؟«  ا
گفت: » )آرى،( و در آن صورت شما از مقرّبان خواهید 
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مُوسىٰ« )الکافی، ج۸، ص۱۲۸(.
2. سورۀ شعراء)26(، آیۀ 42-41.
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)روز موعــود فــرا رســید و همگــى جمع شــدند( موســى 
گفــت: »آنچــه را م‏ىخواهیــد بیفكنیــد،  بــه ســاحران 
بیفكنیــد!« آنها طناب‌هــا و عصاهاى خود را افكندند 
یم!« ســپس  و گفتنــد: »بــه عزّت فرعــون، ما قطعاً پیروز
وســایل  تمــام  گهــان  نا افكنــد،  را  عصایــش  موســى 
دروغیــن آنهــا را بلعیــد! فــوراً همــه ســاحران به ســجده 
ایمــان  عالمیــان  پــروردگار  بــه  »مــا  گفتنــد:  افتادنــد. 
گفــت:  آوردیــم، پــروردگار موســى و هــارون!« )فرعــون( 
»آیــا پیــش از اینكــه بــه شــما اجــازه دهــم بــه او ایمــان 
كه به شما  ماً او بزرگ و استاد شماست 

ّ
آوردید؟! مســل

ســحر آموختــه )و ایــن یك توطئه اســت(! امّــا به زودى 
خواهید دانســت! دســت‌ها و پاهاى شــما را به عكس 
یكدیگــر قطع مك‏ىنم، و همۀ شــما را به دار م‏ىآویزم!« 
كارى از دســتت ســاخته  گفتنــد: »مهــمّ نیســت، )هــر 
اســت بكن(! ما به ســوى پروردگارمــان بازم‏ىگردیم! ما 
كه پروردگارمان خطاهاى ما را ببخشد، چرا  یم  امیدوار

كه ما نخستین ایمان‏آورندگان بودیم!«

که مزد مبارزشــون بشــه  بــه به چــه ایمانی! اوّلش آرزوشــون اینه 
تقرّب به فرعون. وقتی میان توی میدون، قسمشــون قســم به عزّت 

1 . سورۀ شعراء )26(، 43- 51.
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که ایمانشون ضرب  کی باورش می‌شــه اینا بشــن یه آدمایی  فرعونه. 
که پیش  که جاه و جلالی  المثل ایمانای قوی بشــه؟ به قــدری قوی 
کنن و حتی قطع شــدن دســت و پا رو هم تحمل  فرعون دارند رو رها 
کشــیده شــدن رو هــم بپذیرند؛ امّا دســت از ایمانی  کنــن، به صلیب 

که اومده. که چند دقیقه بیشتر نیست  برندارن 
کســی رو دیدید در انــدازۀ جادوگران  گه شــما  ایــن روایــت می‌گه ا
بــازم  فرعــون هســتند،  تــوی دربــار  کــه  اون موقعــی  البتــه  فرعــون؛ 
نمی‌تونیــد خودتــون رو برتــر از اونــا بدونیــد. آقــا مــن توی ســپاه امام 
حســین؟ع؟ هســتم، می‌خــوام خــودم رو برتــر از یکــی از فرماندهــان 
کــه دیگه برتر  لشــکر یزیــد بدونــم. حُرّ بن یزیــد ریاحــی رو می‌گم. من 
کــه آدم بیــاد در مقابل حجت خدا  از اونــم. مگــه بدتر از اینم می‌شــه 
بایسته و دل زن و بچش رو هم بلرزونه. نه، نمی‌تونی خودت رو برتر 

از اون بدونی.
کی هستی؟  _ تو 

_ من سرباز لشکر امیر المؤمنین علی؟ع؟ هستم. 

کردی؟  کدوم جبهه سربازی  _ توی 

کــم آوردن؛ ولی من تا مرز شــهادت  که خیلیا  _ جنــگ صفیــن، جایــی 

جنگیــدم. شــهادت نصیبم نشــد؛ امّــا جانباز جنگ صفین شــدم، در 

رکاب امیر المؤمنین علی؟ع؟. 

_ خب سؤالت چیه؟ 

_ من تازه از جنگ برگشــتم. هنوز زخم صورتم خوب نشــده. می‌خوام 

که من خودم رو برتر بدونم از دیگران؟  بدونم اجازه هست 

_ الان سال چندم هجریه؟

_ سال 37 هجری.
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کن. کمی صبر   _

کی؟  _ تا 

_ 24 سال.

_‌ یعنی تا سال 61 هجری؟

.
ً
_ دقیقا

_ راستی نگفتی اسمت چیه؟

_ شمر بن ذی الجوشن.

کی می‌خــوای باشــی، بــاش،‌ خــدا اجــازۀ خودبرتربینی بهت  هــر 
نداده. امیر المؤمنین علی؟ع؟ فرمود: 

گر قرار بود که خداوند اجازۀ تکبّر به کسی از بندگانش بدهد،  ا
به خاصّانی از میان پیامبران و اولیایش رخصت می‌داد؛ ولی 
خدای متعال، خودبزرگ‌بینی را برای آنان نمی‌پسندد و تنها 
ی فروتنی،[  به فروتنی آنان، راضی است. پس آنان هم ]از رو
رخسارهای خود را ]در برابر او[ بر زمین نهادند و چهره‌هایشان 
برای  را  خود  محبّت  و  مهر  بال‌های  و  مالیدند  ک  خا در  را 

گسترانیدند.1 مؤمنان 

کنه. طبق  کســی باشه و بتونه رشد  امکان نداره تکبّر توی وجود 
ک اثر منفی  صریــح روایــات ما  تکبّر توی ســیر و ســلوک آدم، وحشــتا
که ما راحت از  کفر، همین تکبّریه  داره. اصلًا یکی از ریشه‌های اصلی 

کنارش رد می‌شیم. امام صادق؟ع؟ فرمود:

ولِیائِهِ 
َ
نبِیائِهِ وَ أ

َ
ةِ أ صَ فیهِ لِخاصَّ

َ
حَدٍ مِن عِبادِهِ لَرَخّ

َ
ــصَ‏ الُله‏ فی الکِبرِ لِ

َ
1. »فَلَــو رَخّ

رضِ خُدودَهُم 
َ
لصَقوا بِالأ

َ
واضُعَ فَأ کابُرَ وَ رَضیَ لَهُمُ التَّ هَ إِلَیهِمُ التَّ کرَّ هُ سُبحانَهُ  وَ لٰکِنَّ

جنِحَتَهُم لِلمُؤمِنین‏« )نهج البلاغة، خطبۀ 
َ
رابِ وُجوهَهُم وَ خَفَضوا أ روا فی التُّ

َ
وَ عَفّ

.)۱۹۲
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کفر، سه چیز است: حرص، تکبّر و حسد.1 یشۀ‌   ر

کارای  که وقتــی باشــن، ارزش  کارهــا هســتند  بعضــی از صفــات و 
خــوب رو از بیــن می‌بــرن.‌ یکــی از ایــن صفــات تکبّره. خطبــۀ قاصعۀ 
امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ واقعــاً خطبــۀ تکون‌دهنده‌ایه. حتمــاً اول تا 

آخرش رو بخونید. حضرت در بخشی از این خطبه فرمود:

که  از برنامۀ حضرت حق در رابطه با شیطان، عبرت بگیرید 
اعمال طولانى و سخت‏کوشىِ او را برای یک لحظه تکبّر تباه 
که  کرد  که خداوند را شش هزار سال بندگى  کرد، در صورتى 
معلوم نیست از سال‌هاى دنیایى است یا سال‌هاى آخرتى 
از  پس  کسى  چه  است[.  دنیایى  سال  هزار  روزش  هر  ]که 
گناه او، از عذاب حق،  گناهى چون  ابلیس با آلوده شدن به 
عملى  به  را  انسانى  هرگز  خداوند،  حاشا!  م‏ىماند؟  سالم 
از  را  فرشته‏اى  عمل،  همان  برای  که  نم‏ىکند  بهشت  وارد 
کرد. امر و فرمانش در حقّ آسمانیان و زمینیان،  آن جا بیرون 
از بندگانش، سازش  و بین خداوند و احدى  ى است  مساو
حرام  جهانیان  بر  را  آنچه  آن،  برای  تا  ندارد،  وجود  خاصّى 

کند.2 کرده، بر او مباح 

که از همین  که از ایــن راه زمین خورده، یقیــن بدونید  شــیطونی 

صولُ‏ الکُفرِ ثَلاثَةٌ: الحِرصُ وَ الِستِکبارُ وَ الحَسَدُ« ) الکافی، ج۲، ص۲۸۹(.
ُ
1.  »أ

ویــلَ وَ جَهدَهُ  حبَــطَ عَمَلَــهُ الطَّ
َ
کانَ مِــن فِعــلِ الِله بِإِبلیــسَ إِذ أ 2. »فَاعتَبِــروا بِمــا 

م مِن سِنِی 
َ
نیا أ

ُ
 مِن سِنِی الدّ

َ
ةَ آلافِ سَنَةٍ لا یُدرىٰ أ الجَهیدَ وَ کانَ قَد عَبَدَ الَله سِتَّ

کِبرِ ســاعَةٍ واحِدَةٍ فَمَن ذا بَعدَ إِبلیسَ یَســلَمُ عَلى الِله بِمِثلِ مَعصیتِهِ  الآخِرَةِ عَن 
جَ بِهِ مِنها مَلَکاً إِنَّ حُکمَهُ فی  خرَ

َ
مرٍ أ

َ
ةَ بَشَراً بِأ کانَ الُله سُبحانَهُ لِیُدخِلَ الجَنَّ کَلّ ما 

حَدٍ مِــن خَلقِهِ هَوادَةٌ فی 
َ
رضِ لَواحِــدٌ وَ ما بَینَ الِله وَ بَینَ أ

َ
هــلِ الأ

َ
ــماءِ وَ أ هــلِ السَّ

َ
أ

مَهُ عَلى العالَمین« )نهج البلاغة، خطبۀ ۱۹۲(.  إِباحَةِ حِمىً حَرَّ
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کرد، براش یه  که خدا با شــیطون  کاری  راه هــم مــا رو  زمین می‌زنــه. 
کــه داره، از  کســی رو با هــر اندازه عملی  گــه می‌خوای  کــه ا درس شــد 
که  در خونۀ‌ خدا برونی، ببرش توی وادی تکبّر. برای همینم هســت 
شیطون دائم برامون زمینۀ مقایسه ایجاد می‌کنه تا خودمون رو برتر 

از بقیه بدونیم. 
هر وقت احساس کردید که زمینۀ مقایسه پیش اومده و می‌خواید 
که شیطون  کنید،‌ یقین داشــته باشید  کســی مقایســه  خودتون رو با 
بغلتون نشســته و می‌خواد شــما رو ببره به سمت خودبرتربینی. اون 

کار آمادس. ازش غافل نشید. همه جا برای این 
کنید: »شیطون رو خودبرتر بینی  یه بار دیگه به این جمله دقت 

که از همین راه هم ما رو  زمین می‌زنه«.  زمین زد. یقین بدونید 
کــه معتقده هیچی بالاتــر از خودبرتربینــی نمی‌تونه یه  شــیطونی 
کنــه، پس حتماً بــراش برنامــه داره. مگه  بنــدۀ مقــرّب رو از خــدا دور 
می‌شــه به تعبیر قرآن دشــمن آشــکار آدم باشــه و تأثیر خودبرتربینی 
که بنده‌های  کرده باشه؛ امّا برای این  رو هم با همۀ وجودش لمس 
کنه  خدا رو؛ حتّی بنده‌های مقرّب خدا رو به وسیلۀ همین دام‌ صید 

برنامه‌ای نداشته باشه؟
نماز جماعت شــرکت می‌کنید، می‌رید روضه، توی مهمونیا، ســر 
کوچــه و خیابــون،‌ حتّــی توی محیــط خونــواده در برابر  کلاس، تــوی 
همسر،‌ فرزند،‌ برادر و خواهر و پدر و مادر؛‌ همه جا شیطون می‌خواد 

کنه تا مبتلا به خودبرتر بینی بشید.  شما رو دچار مقایسه 
حجــاب داری. یــه مهمون میــاد خونت یا به یــه مهمونی می‌ری 
که هیچ اهمیتی به حجاب نمی‌دن، احساس می‌کنی از اونا برتری.



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •128

کــه بی‌نمازه. احســاس  کســی آشــنا می‌شــی  نمــاز می‌خونــی. بــا 
می‌کنی از اون برتری.

مــی‌ر ی روضــه. اشــک می‌ریزی. بغل دســتیت بِــر  و بِــرّ به مداح 
نــگاه می‌کنــه و یه قطره اشــکم نمی‌ریزه. تازه با بغل دستیشــم حرف 
می‌زنه و این وســط باهاش بگو  و بخند می‌کنه، احســاس می‌کنی از 

اون برتری.
که  کســی مواجه می‌شــی  کــه غیبــت نکنــی. بــا  حواســت هســت 

غیبت می‌کنه. احساس می‌کنی از اون برتری.
کمک می‌کنــی. رفیقت تــوی زندگیش هیــچ جایی برای  بــه فقــرا 

کمک به فقرا نذاشته. احساس می‌کنی از اون برتری.
که چقدر زمینۀ خودبرتر بینی توی زندگیای ما هست!!!!! وااای 

خــوش اخلاقیــم، همســرمون بداخلاقــه. نمازمــون رو اول وقــت 
می‌خونیــم، رفیقمــون آخــر وقــت می‌خونــه. نمــاز شــب می‌خونیــم، 
خانوادمــون نمــاز صبحشــونم قضا می‌شــه. هر روز قــرآن می‌خونیم، 
برادرمــون ماهــی یــه بــارم لای قــرآن رو بــاز نمی‌کنــه. همــش زمینــۀ 

مقایسه و همش زمینۀ خودبرتر بینی.
متأســفانه تــوی تبییــن مفاهیــم دینــی هــم بــه قــدری بــد عمــل 
کــدوم عمله و  کــدوم عمــل بدتــر از  کــه هنــوز هــم نمی‌دونیــم  کردیــم 
کدوم بهتر از اون یکی. این بدتر و بهترا بیشــترش ســلیقه‌ای شــده و 
گفته نداره. بــرای همینــم خودبرتربینی  که دیــن  تناســبی با چیــزی 
و از بیــن بردنــش دغدغــۀ خیلــی از مذهبیا نیســت. چرا؟ چــون این 
گاهــی وقتا یه چیز  که هیچی،  خودبرتربینیــا رو زیــاد بــد نمی‌دوننش 
که حجابــم رو رعایت  طبیعــی می‌دوننــش. می‌گــه خب معلومه مــن 
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که یه عالمــه مرد رو به  کرده هســتم  می‌کنــم، بهتــر از اون خانــم بزک 
که  که نماز می‌خونم، بهتر از اونی هســتم  گناه می‌ندازه، معلومه من 

گول بزنم؟ نماز نمی‌خونه؛‌ پس چرا خودم رو 
شــم زیــاده. رســول  کــه یــه ذرَّ گرفتــارش تکبّــر بشــیم  خــدا نکنــه 

خدا؟صل؟ فرمود: 

بهشت  وارد  هرگز  باشد،‌  قلبش  در  کِبر  ذرّه‎ای  که  کسی 
نخواهد شد.1 

واقعــاً ایــن روایات عجیب و غریبه، مگه می‌شــه بــه این راحتی از 
کــه آدم بتونه یــه توجیهی  گذشــت. یکــی دو تــا هم نیســتند  کنــارش 
کنه تــا خیالش راحت بشــه. امام  براشــون ببافــه و از دستشــون فــرار 

صادق؟ع؟ هم فرمود:

»سَقر«  آن،  به  که  متکبّران است  برای  وادی  در جهنّم، یک 
شکایت  خداوند؟عز؟  به  حرارتش  شدّت  از  که  می‎گویند 
و  بدهد  او  به  تنفّس  اجازۀ  که  می‎خواهد  خدا  از  و  می‎کند 

وقتی نفس می‎کشد، جهنّم، شعله می‎کشد.2

که  کاش خودمون، خودمون رو معاینه می‌کردیم و می‌فهمیدیم 
کنار این روایات می‌گذریم. چرا به راحتی از 

که چرا ما عبادت می‌کنیم؛ امّا نتیجه‌ای  خیلیا ناله ‌می‌کنن از این 
از عبادتمــون رو تــوی روح و روانمــون نمی‌بینیــم؛ مثــاً می‌گــن مگــه 

کِبر« )وســائل  ةٍ مِــن خَردَلٍ مِــن  ــةَ مَــن‏ فــی قَلبِــهِ مِثقــالُ حَبَّ 1. »لَــن‏ یَدخُــلَ‏ الجَنَّ
الشیعة، ج۱۶، ص۷(. 

هِ وَ  ةَ حَرِّ
َ

رینَ یُقالُ لَهُ سَــقَرُ شَــکا إِلَى الِله؟عز؟ شِــدّ ــمَ لَوادیاً لِلمُتَکبِّ 2. »إِنَّ فــی جَهَنَّ
مَ« ) الکافی، ج۲، ص۳۱۰(.  حرَقَ جَهَنَّ

َ
سَ فَأ

َ
سَ فَتَنَفّ

َ
ن یَتَنَفّ

َ
ن یَأذَنَ لَهُ أ

َ
سَئَلَهُ أ
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کنــه؛ امّــا چرا نمــاز می‌خونیــم و آروم  نبایــد نمــاز خونــدن مــا رو آروم 
نمی‌شــیم؟ یکــی از دلایــل اصلــی نتیجــه بخــش نبــودن عبادتای ما 
که دو  همینــه: مــا خودمــون رو بهتر از یه عــده می‌دونیم. وقتــی هم 
کســی نمی‌تونــه جلودارمون  که دیگه هیچی،  کار خوب می‌کنیــم  تــا 
کــه همــراه بــا تکبّر باشــه یا خــودش باعث تکبّر بشــه  باشــه. عبادتــی 

کنه. عبادت واقعی نیست تا بخواد شما رو آروم 
که بعضیاشو آوردم؛ امّا  در بارۀ تکبّر  روایات خیلی سنگینی داریم 
کبر هســت رو بشه در یه جمله  که در باره  شــاید خلاصۀ همۀ روایاتی 
که خودش رو بهتــر از بقیه می‌دونه، هیچ راهی  کــرد: »آدمی  خلاصــه 

که از این حال بیرون بیاد«. به خدا نداره تا وقتی 
بنــده الآن نمی‌خــوام در بارۀ ابعــاد مختلف خودبرتــر بینی حرف 
کبر راه‌حــل های مختلفــی وجود  بزنــم. می‌خــوام بگم بــرای درمــان 
داره؛ امّــا یــه راه‌کار بیشــتر از همــۀ راه‌کارهــا بــه درد می‌خــوره؛ ولــی 
کمتــر در بارش بحث شــده. اون راه‌کار اینه: برای این  نمی‌دونــم چرا 
که هیچ وقت و هیچ وقت خودت رو برتر از دیگران نبینی، باید بزرگی 
که خدا رو بزرگ می‌بینه، به قدری خودش  کسی  کنی.  خدا رو درک 
کوچیک  کوچیک می‌بینه، به قدری  کوچیــک می‌بینه، به قدری  رو 
کنه و  کــه اصلًا نمی‌تونه بیــن خودش و دیگران مقایســه‌ای  می‌بینــه 

بعد بگه من بهترم.
خدا بی‌نهایته. یک، میلیون، میلیارد، تریلیارد پیش بی نهایت، 
گه تریلیارده خــودش رو بزرگ ببینه،  کوچیکن، همــه هیچن. ا همــه 

که بزرگی بی‌نهایت رو درک نکرده. برای اینه 
کســی  که عظمت خدا رو حس می‌کنه، خودش رو با  اصــاً  آدمی 
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مقایســه نمی‌کنــه. مگه عظمــت خدا اجازۀ مقایســه بــه آدم می‌ده؟ 
که ریشــۀ خودبرتر بینــی رو می‌زنه. تو  درک بزرگــی خــدا خوبیش اینه 
کنــی تا خودت رو بــزرگ ببینی،  اول بایــد خــودت رو با بقیه مقایســه 
کــه اصــاً خودبرتربینــی معنــا پیــدا نمی‌کنه.  وقتــی مقایســه نکــردی 
کلّی تو رو از وادی مقایســه  بیرون  درک بزرگــی و عظمــت خدا به طور 

می‌کشه.
خــدا رو بــزرگ ببیــن. بزرگیــش رو در حــد بی‌نهایــت بفهــم. اون 
کردن بــه خــدای بی‌نهایت دیگه نمی‌شــه به  موقــع می‌بینــی بــا فکر 
کرد. عددا تا وقتی می‌تونن با هم مقایســه بشــن و  هیــچ عــددی فکر 
که پای بی‌نهایت وســط نباشه. وقتی بی‌نهایت اومد،  مســابقه بدن 

همۀ عددا می‌شن صفر.
کسی  کنید ببینید اصلًا میشه  همین الآن یه مقدار روی این فکر 
کســی دیگه  کرده باشــه و خودش رو با  بزرگــیِ بی‌نهایــت خدا رو درک 

کنه؟ مقایسه 
یکــی یه میلیــون داره و یکی صد میلیون. صد میلیونیه داره فخر 
که ثروتش از  می‌فروشــه به یه میلیونیه. یه دفه یه آدمی میاد وســط 
گذشــته. این جا دیگه بساط مقایسه جمع می‌شه.  تریلیارد تریلیارد 
هر دو تای اینا خودشون رو فقیر می‌بینن در برابر این آدم. اصلًا دیگه 
کنه بیشتر از یه میلیونیه پول داره. صدمیلیونیه نمی‌تونه احساس 

که از امام حســن  همــۀ حــرف بنــده در بارۀ ایــن مســئله، روایتیه 
مجتبی؟ع؟ نقل شده:

می‌شناسد،  را  خدا  بزرگی  که  کسی  نیست  سزاوار 
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خودبزرگ‌بین باشد.‏1

کــه دارن، وقتی  کــه می‌بینید اولیــای الهی با همــۀ عظمتی  ایــن 
بــه بنده‌های خدا می‌رســن، متواضعانه برخــورد می‌کنن، فکر نکنید 
اینــا دارن نمایــش تواضــع رو بــازی می‌کنن، نه، ایــن تواضع به خاطر 
کــه از عظمــت و بزرگی خــدا دارن. اصلًا نمی‌شــه وقتی خدای  درکیــه 
خ بکشــم و خودم رو به  بــزرگ حاضــر و ناظــره،‌ من داشــته‌هام رو به ر

خاطر اون داشته‌ها برتر ببینم.
هــر وقــت زمینۀ مقایســه براتــون پیش اومــد، ســریع خودتون رو 
کنیــد. خیلــی زود خودبرتربینــی تبدیل می‌شــه به  بــا خــدا مقایســه 
که بخواید خودتون  احساس فقر، خیلی زود. اصلًا خجالت می‌کشید 

کسی دیگه. همه فقیریم، همه بدون استثنا.  کنید با  رو مقایسه 
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اى مــردم! شــما )همگــى( نیازمنــد بــه خدائیــد تنهــا 
گونــه حمد و  كه ب‏ىنیــاز و شایســته هر  خداونــد اســت 

ستایش است!

من بزرگم بزرگ 
که هر چه می‌گردم به قدری 

کمتر پیدا می‌کنم بزرگ‌تر از خودم را.

ن‏ یَتَعاظَم« )تحف العقول، ص۲۲۷(. 
َ
هُ لا یَنبَغی لِمَن عَرَفَ‏ عَظَمَةَ الِله‏ أ

َ
1. »فَإِنّ

2. سورۀ فاطر )35(، آیۀ 15.
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که احساس می‌کنم بزرگ به اندازه‌ای 
کند عالم باید در برابر من قد خم 

این قدر بزرگم من.

کسی هست اصلًا 
که خیالِ بزرگ‌تر از من بودن

در سرش افتاده باشد.
کجاست؟ چرا نمی‌بینمش؟ کیست؟ 

من برای دیدن همه
باید سرم را پایین بیندازم

کنم و یا بنشینم و آنها را تماشا 
و همه باید برای دیدن من

کنند سر بلند 
که به اندازه‌ای 

کلاهشان روی زمین بیفتد.
این قدر دست نیافتنی هستم من.

آقای من!
اینها خیالاتی است 

که در بارۀ خودم دارم
کاست دارم و بی‌کم و 

برای تو نقل می‌کنم
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به این امید
که راه چاره‌ای بگذاری در برابرم.

بگو چطور می‌شود
تو با این همه عظمت

کِبر هم ندهی حتی ذرّه‌ای بوی 
ولی من با این همه پستی

کبر به پاخیزد؟ از همۀ وجودم تعفّنِ 

که تو خودت همانی 
کسی در برابرت می‌ایستد وقتی 

وجودش می‌شود همه حسّ حقارت.
کنار تو  در 

حتّی خیال بزرگی هم به سر نمی‌زند
اما تو در درون خویش

چنان خودت را هیچ می‌انگاری
کسی نداند گر  که ا

کوچک‌ترین بندۀ خدایی. گمان می‌کند 

من این حرف‌ها را 
گر چه بر زبان جاری می‌کنم، نمی‌فهمم. ا

گر ذرّه‌ای از فضایل تو را داشتم من ا
خودم را از خدا هم بزرگ‌تر می‌دیدم
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و شاید ادعای خدایی
ورد علی الدوامم می‌شد.

فاصلۀ تو تا خدا
که می‌رسد دنی هم 

َ
به قاب قوسین او ا

گویی  باز هم 
دورترین بندۀ خدایی

 و از همه جرمت سنگین‌تر.

من وقتی از قضا نمازی را در دل شب می‌خوانم
گناه جن و انس هم  گر بار  حتی ا

روی دوشم باشد
احساس می‌کنم 

کسی نرسد بهشت به هر 
بهرۀ من خواهد شد

کسی فاصله‌اش و دیگر چه 
نزدیک‌تر از من به خداست؟

کمی برایم حرف بزن.
گم را. کلاف سر در  گره این  کن  باز 

تو بزرگی ولی خودت را بزرگ نمی‌بینی.
کوچکم ولی خودم را بزرگ می‌بینم. من 

که می‌گویند شنیده‌ام 
تو به قدری غرق خدای خویشی
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کوه‌ها هر اندازه رفیع که 
ذرّه‌ای هم به حساب نمی‌آید در مقابل نگاهت

و دریا‌ها هر اندازه بی‌انتها
قطره هم دیده نمی‌شود

که روی هم بگذارند بزرگی‌های عالم همه را 
پیش خدای تو هیچ‌اند هیچ.

من می‌خواهم خدایم را بزرگ ببینم.
تو نشان بده این خدای بزرگ را

که سخت محتاج دیدن این خدا هستم.
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